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چكيده
بدن  اجتماعي  پذيرش  ميان  ارتباط  نوع  بررسي  هدف  با  حاضر  پژوهشي  مقاله 
و مديريت بدن، رابطه معنادار ميان اين دو متغير را به کمک روش پيمايشي مورد 
ساکن  ساله   ۴۰ تا   ۱۸ زنان  از  نفر  تحقيق۴۰۰  نمونه  حجم  است.  داده  قرار  بررسي 
در مناطق هشت گانه شهر شيراز بود که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي 
و تصادفي ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظري تحقيق براساس عقايد «اروينگ 
گــافــمن»، «بــورديو»، «گيدنز» و «نظريه مبادله» شکل گرفته است. نتايج تحقيق با 
استفاده از آماره هاي توصيفي و استنباطي نشان مي دهد که ميانگين مديريت بدن برابر 
با ۶۲/۸ درصد است که حاکي از ميزان بالاي توجه زنان به بدن در همه وجوه آن 
اعم از آرايشي، مراقبت و... است. همچنين بين متغيرهاي مصرف رسانه اي، پذيرش 
اجتماعي بدن و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي با مديريت بدن رابطه مستقيم و معنادار 
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۱) مقدمهسا

در سال هاي اخير بدن انسان به عنوان يک موضوع مهم مورد مطالعه جامعه شناسان 

معاصــر قــرار گرفته اســت. اهميت بدن نــه تنهــا در تحقيقات تجربــي، بلكه در 

 (Howson & Inglis,2001: p1297) تئوري پردازي هاي جامعه شناختي آشكار شده است

در ميان جامعه شناسان پيشين، تنها «زيمل»۱ و «وبلن»۲ و بعدها «مارسل موس»۳ 

و «ميد»۴ به ميزان زيادي علاقه مند به بررسي اين موضوع بودند. اين دغدغة خاطر، 

 .(Synnot,1990: pp 66 - 67) امروزه در حوزه «جامعه شناسي بدن» قابل پيگيري است

زيبايي و صورت تا آن جا كه تجربه و تحقيقات علمي نشــان مي دهد نماد و نشانه 

قدرتمندي «خود» هســتند (Ibid: p 61). «برايان ترنر»۵ بر اين باور اســت كه بدن 

در نظام هاي اجتماعي مدرن زمينه اصلي فعاليت فرهنگي و سياسي گرديده است. 

صنعت زيبايي، ضمن ارائه دانش و مهارت هاي ويژه به كارفرمايان و اشــخاص به 

اهـــميت رو به رشد آن دسته از اشكال اجتماعي هويت بدني كه از نظر اجتماعي 

.(Wellington,2001: p 933) پذيرفته شده هستند، دامن مي زند

وضع بدن در جامعه مصرفي متضمن نوعي علاقه تجاري، نمايشــي و آرايشي 

به آن است. در اين جامعه، وضع بدن بايد متناسب، لاغر وجوان نگاه داشته شود. 

در جامعه ما، فراگيرشدن پديده آرايش دختران و زنان در عرصه زيست اجتماعي 

و استفاده از لباس هايي كه در آن ها سه خصوصيت چسبان، كوتاه و بدن نما بودن 

به وضوح قابل مشاهده است با آموزه هاي ديني و بافت اجتماعي، هنجاري، عرفي 

و قانوني جامعه كه هر نوع كامجويي زن و مرد از يكديگر را در چارچوب تشکيل 

خانواده تعريف می کند در تعارض آشکار است.

1.Simmel                             2.Veblen                  3.Mauss .M      
4. Mead                 5. Brayan Turner
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

۲) اهداف تحقيق

هدف كلي تحقيق، بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن 

در زنان مي باشــد. اهداف فرعي اين پژوهش شامل بررسي رابطه هفت متغيرِ اصليِ 

دينداري، سرمايه فرهنگي، پذيرش اجتماعي بدن، مصرف رسانه اي، پايگاه اقتصادي 

ـ اجتماعي، سن و تحصيلات با مديريت بدن به عنوان متغير وابسته است.

۳) اهميت و ضرورت 

در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله سه نکته قابل طرح است: 

۱ ـ جمعيت قابل توجه دختران و زنان و نيز ضرورت مشاركت اجتماعي آنان 

در همه سطوح اجتماعي؛ 

۲ ـ توجه به  برخي از پيامدهاي منفي خودآرايي زنان در عرصه عمومي جامعه 

ايران مانند تشديد اختلالات هنجاري در فرهنگ رسمي جامعه؛

۳ ـ مصرفي شدن جامعه و پيامدهاي منفي اقتصادي آن .

۴) مروري برتحقيقات گذشته

۱ ـ ۴) تحقيقات داخلي

تاکنون تحقيقات مشابهی درباره موضوع مقاله به ثمر رسيده است که به نتايج برخي 

از آن ها اشاره مي شود. ميزان پايبندي مردم به ارزش هاي مذهبي و از جمله حجاب 

در سال ۱۳۷۱ نسبت به سال ۱۳۶۵ کاهش داشته است. همچنين مردم درسال ۱۳۶۵ 

به خانم هاي چادري بيشتر از سال ۱۳۷۱ احترام مي گذاشتند (رفيع پور، ۱۳۷۶: ص۱۶۶). 

حدود ۵۴ درصد از زنان تهراني داراي پوشــش کم يا غيراســلامي و غيرقانوني در 

معابر عمومي هستند (رضايي،۱۳۸۴: ص۴۷). عناصر اولويت دار و تعيين کننده در نوع 
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حجاب دانشجويان دختر به ترتيب شامل خانواده، مد، اعتقادات مذهبي، آيين نامه، سا

دوستان، الگوهاي رسانه اي و اساتيد مي باشد (علي محمدزاده، ۱۳۸۴: ص۸۹). بين زنان 

و مردان در مقوله مديريت بدن تفاوت معناداري وجود دارد. زنان بيشــتر از مردان 

به آرايش صورت يا اصلاح ســر و صورت اهميت مي دهند. افراد ســنتي و ديندار 

نسبت به افراد غيرسنتي و ديگران، نظارت و مديريت کمتري را در تظاهرات بدني 

خود اعمال مي کنند (چاوشــيان،۱۳۸۱: ص۷۴). گرايش زنان به جراحي هاي زيبايي در 

تهران متأثر از عقيده شوهران آنان است. تمايل صاحبان کار در بکارگيري افراد زيبا 

و خوش اندام براي تصدي برخي مشــاغل در اعمال مديريت بدن زنان مؤثر است 

(آقاياري،۱۳۸۲: ص۱۹۳). ۱۵/۵درصد از زنان تهراني بر ملاک تمايزبخش بودن لباس 

اصــرار دارنــد و آن را مهم ترين ملاک در انتخاب لبــاس مي دانند (فرجي و حميدي، 

۱۳۸۴: ص۱۶). جوانان مصرف گرا، محروم بودن از استفاده از لباس هاي مورد علاقه 

با سايز کوچک را نوعي محروميّت جدي تلقي مي کنند (ذکايي، ۱۳۸۶: ص۱۹).

۲ ـ ۴) تحقيقات خارجي

تحقيقات انجام شــده پيرامون زيبايي و بدن در خارج از کشــور در مقايســه با 

تحقيقات داخل کشــور از حيث کيفيت و کميت در مرتبه بالاتــري قرار دارد. گروه 

تحقيقاتي داو۱ در ســال ۲۰۰۴ در پژوهشــي با عنوان « زيبايي نقادانه»۲ طي بررسي 

۳۲۰۰ زن از ۱۰ کشور جهان در گروه سني ۱۸ تا ۶۴ سال که به صورت پيمايش تلفني 

انتخاب شــده بودند، دريافت که ۴۴ درصد از زنان بر اين بـاور هـستند که زيـبـايي 

مـقوله اي فراتر از ويژگـي هـاي جسـماني اســـت (Toni,2004:p19). يافته هاي همين 

تحقيق نشــان مي دهد زنان، مفهوم زيبايي را به عنوان ويژگي هاي جســماني ذاتي، 

1. Dove Professor Assistant  2. Challenging beauty
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

امري کهنه و منســوخ دانســته و در عوض، موقعيت ها و تجربيات را به عنوان عامل 

توانمندســاز در احساس زيبايي در نظر گرفته اند. از ديگر نتايج تحقيق ياد شده اين 

اســت که ۲۱ درصد از زنان با خريد محصولات زيبايي و ۱۷ درصد از زنان با نگاه 

کردن به مجلات مد، زيبايي را تجربه مي کنند (Ibid: p 9). همچنين تحقيق ياد شده بيان 

مي دارد «از آنجا که از يک سو دائماً در رسانه هاي جمعي مفهوم تقليل يافته زيبايي 

مورد استعمال واقع مي شود و به ديگر مؤلفه هاي آن نظير خوشحالي، مهرباني، تعقل، 

عشق و درک خود، توجهي نمي گردد و از سوي ديگر آن کيفيت خاصي از زيبايي که 

در رســانه ها مورد تأکيد قرار مي گيرد، پديده اي غيرقابل دسترسي است، بيشتر زنان، 

خصوصاً زنان و دختران جوان تر که الگوهاي خود را از فرهنگ عمومي اخذ مي کنند، 

 Etcoff, 2004:) «دچار نوعي افسردگي و خودکم بيني و اعتماد به نفس پايين مي گردند

p 47). از يافته هاي ديگر اين پژوهش، شناسايي ميزان به کارگيري محصولات مختلف 

آرايشــي از ســوي زنان به منظور احساس جذابيت بيشتر جسماني مي باشد. بر اين 

اســاس، دئودورانت با بيش از ۸۲ درصد بيشترين و محصولات روشن کننده پوست 

با ۹ درصد کمترين ميزان اســتفاده را به خود اختصاص داده اند. محصولات مربوط 

به نگهــداري مو، عطر و ادکلن، مرطوب کننده ها، محصولات مرتبط با نگهداشــت 

صــورت، محصولات رنگي و آرايشــي، محـصولات مرتبط بــا نگـهداري ناخن و 

مـحصولات ضد آفتاب به ترتيب ۷۵٪، ۷۴٪، ۷۰٪، ۶۸٪، ۵۷٪، و ۲۱٪ ميزان استفاده 

.(Ibid: p 31) را به خود اختصاص داده اند

در پژوهش ديگري  با عـنوان «زيبايي، نـماد منزلت»۱، نتـايج به دســت آمده 

نشان دهندة اين نکته اســت که جذابيت صورت، تفاوت هاي قابل پيش بيني را در 

1. Beauty as Status 
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ارتباطــات عام و خاص ايجــاد مي کند و نيز تأثيرات و جذابيت چهره مي تواند در سا

.(Webster,1983: p 140 )ترکيب با ويژگي هاي منزلتي ديگر دچار تغيير و تعديل گردد

در مطالعــه اي ديگر با عنوان «مردان واقعي هســتند درحالــي که زنان آرايش 

مي شوند۱» زيبايي درماني و ساخت زنانگي مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد. به 

لـحاظ روش شناســي، تحقيق ياد شده بر پايه مصاحبه و مشاهده در يک دانشکده 

 .(Black & Sharma,2001: p101) اســت که در آن زيبايــي درماني تدريــس مي شــد

مصاحبه شــوندگان، هشــت نفر زن بودند که زيبايي درماني بــه آنان آموزش داده 

مي شــد. برپايه مشاهدات انجام شده، محققان دريافتند که زيبايي درمانگرها نقش 

مشاور غيررسمي داشته و در حقيقت هم فعاليت عاطفي و هم فعاليت هاي مرتبط 

با کار روي بدن انجام مي دهند (Ibid: p110). نکته کلي به دست آمده در مورد مراجعه 

کنندگان به سالن هاي زيبايي درماني اين بود که: «زني که وارد اين سالن ها مي شود، 

در پي فعاليت هاي کاملاً اجتماعي است. نه تنها درمانگران، بلکه مشتريان، خودشان 

کامــلاً به اين امر مهم واقفند که رويه هاي عمــل آنان بايد منطبق با مقولات زناني 

.(Ibid) «باشد که دائماً با آن ها سروکار دارند

در بررسي انجام شــده ديگري با عنوان «پروژه بدن غايب۲»، جراحي پلاستيک، 

پاسخي به چهره هاي بدمنظر تلقي گرديده است. محقق در اين بررسي، طي مدت ۴ ماه 

با ۲۰ نفر از زناني که عمل جراحي آرايشي انجام داده اند مصاحبه نموده است. همه 

مصاحبه شــوندگان سفيدپوست و ساکن جنوب غرب انگلستان بودند. گروه سني 

آنان بين ۲۳ تا ۵۰ ســال بوده و همگي به صورت پاره وقت يا تمام وقت شــاغل 

بوده اند (Gimlin,2006: p 704). نتايج به دســت آمده از بررســي مذکور حاکی از آن 

1.Men are real,women are made up  2.Absent Body Project
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است که توسل جستن به جراحي زيبايي پس از چندين مرتبه تلاش در به کارگيري 

رويکردهاي عملي گوناگون به منظور از بين بردن تجربيات بدني مشکل ساز اتفاق 

افتاده اســت؛ بدين معنا که زنان پس از اين که از اصلاحات مورد نظر در صورت 

و اندام هاي خود نااميد گرديده اند، تصميم به انجام اعمال جراحي زيبايي گرفته اند 

(Ibid:p705). بســياري از توصيفــات صورت گرفته از ســوي مصاحبه شــوندگان 

منعکس کننده مفهوم «قيافه ناجور اجتماعي» مي باشد که در نتيجه آن بين «خود» و 

«بدن» فاصله ايجاد مي گردد (Ibid: p708). مصاحبه شــوندگان در بررسي ياد شده بر 

اين باورند که در نتيجه نوع نگاه هاي صورت گرفته به آن ها و قضاوت هاي اعمال 

شــده نسبت به آنان،  احســاس تألم و ناراحتي نموده اند. افراد ياد شده، احساس 

ناراحتــي موجود در خود را نوعي «آگاهي از خود» تلقي نموده اند. پژوهشــگران 

در نهايت با جمع بندي نظرات مصاحبه شــوندگان بيان مي دارند: «بدني که داراي 

ظاهري ناجور است به صورت «ديگري۱» تجربه مي شود و هر تلاشي براي از بين 

بردن ناســازگاري در قيافه را مي توان به عنوان کوششي در راستاي اتحاد «بدن» و 

.(Ibid: p705) «خود» تفسير نمود»

بر مبنای تحقيقــي از «جونز والاس»۲، افرادي كه به خاطر موانعي چون طبقه 

اجتماعي، فقر اقتصادي و ... قادر به تأمين چنين استانداردهايي نيستند، دچار بحران 

هويتي، عدم كفايت و ضعف اعتماد به نفس مي شــوند. فرهنگِ مصرفي، انسان ها 

را تشـويق مـي کند تا پوست، مخـصوصاً پوست زنانه را به گـونه اي تلـقي کننـد که 

لازم است هـمواره به منظور حفاظت در برابر گذر زمان روي آن کار مداوم صورت 

پذيرد تا بدين ترتيب، پوســت بتواند ويژگي تفاوت جنســيتي خود را حفظ نمايد 

1.Other    2.Jones Wallace
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(Ahmed,2001: p11).  بــدن نقش واســطي را بين مصرف و هويت فرد ايفاء مي کند سا

و بــه مکان اصلي نمايــش تفاوت ها تبديل گرديده اســت. فرهنگ مصرفي، منابع 

فرهنگي و نمادين بسياري را براي مدسازي شخصي در اختيار افراد قرار مي دهد 

.( Turner ,۱۹۹۶ذکايي، ۱۳۸۶: ص ۱۲۳ به نقل از) که بدن براي آن ها اهميت دارد

۵) چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظري تحقيق براســاس نظريــه «اروينگ گافمــن»۱، «بورديو»۲و 

«گيدنز»۳ درباره موقعيت و مديريت بدن و نيز مکتب مبادله تنظيم شده است.

۱ ـ ۵) گافمن

از مكاتب جامعه شناسي كه بدن را به عنوان موضوع مباحث خود قرار داده اند 

مي تــوان از مكتب كنش متقابل نمادين و آثار جامعه شــناس كانادايي تبار، اروينگ 

گافمــن يــاد كرد. گافمن بر اين نکتــه تأكيد مي كند كه بين «خــود اجتماعي» و يا 

هويت اجتماعي با «خودِ واقعي» فاصله وجود دارد. وي برداشت از «خود» را با 

رهيافت نمايشي تشريح مي كند. گافمن با رويكرد نمايشي خود، نقش هاي اجتماعي 

و موقعيت هــاي اجتماعي را تنها نمايش هايي مي بيند كــه در زندگي روزمره اجرا 

مي شوند. به عقيده او، «خودِ» افراد به وسيله نقش هايي كه در اين موقعيت ها اجرا 

مي كنند، شــكل مي گيرد و معنا مي يابد. گافمن ضمن اســتفاده از مفهوم «خود» تا 

اندازه زيادي به بدن فرد اشــاره دارد. از ديد او، عاملان بدني يا جســمي نيز رأي 

جمع کن هايي هستند که با توســل به همه روش هاي علامت دهي اجتماعي، سعي 

دارند نظر ديگران را به خود جلب کنند. اين عاملان بدني، «معرف هاي تجسديافته 

1.  Erving Goffman   2.Bourdieu  3.Giddens
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منش و منزلت  اند» که مي توانند توسط ديگر کنشگران مورد تفسير قرار گيرند (لوپز 

و اسکات، ۱۳۸۵: ص۱۵۵).

گافمــن، «خودي» را كه بايد در كنش هاي متقابــل زندگي روزمره در نقش هاي 

گوناگون خلق شــود، بسيار آسيب پذير مي داند؛ بنابراين براي محافظت از «خود» و 

اجراهاي آن در زندگي روزمره مفهوم «مديريت تأثيرگذاري»۱ را مطرح مي كند. وي 

در پرداخت اين مفهوم چنين ادعا مي كند كه افراد در هنگام كنش متقابل مي كوشــند 

جنبــه اي از «خــود» را نمايش دهند كه مورد پذيرش ديگران باشــد؛ اما كنش گران 

حتي در حين انجام اين عمل مي دانند كه تماشاچيان شــان ممكن اســت در اجراي 

نقش آن ها اختلال ايجاد كنند. به همين دليل، كنش گران نياز به نظارت بر تماشاچيان 

را احســاس مي كنند، به ويژه مراقبت از عناصري كه ممكن اســت اخلال گر باشند. 

كنش گران اميدوارند «خودي» را كه به ايشان نشان مي دهند به اندازه اي قدرتمند باشد 

كه خودشــان مي خواهند نشان دهند. كنش گران همچنين اميدوارند كه نمايش آن ها 

تماشاچيان شان را وادار سازد تا داوطلبانه به دلخواه آن ها عمل كنند. گافمن اين علاقه 

اصلي را به عنوان «مديريت تأثيرگذاري» مطرح نمود (ريتزر، ۱۳۷۴: ص۲۹۶).

ناديده گرفتن صورت از نظر اجتماعي امري بســيار مشــکل به نظر مي رســد.  

صورت نشــان دهنده سن، جنسيت، موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي، سلامتي و حتي 

شخصيت افراد است. صورت منبع ارتباطات شفاهي و نيز روابط غيرکلامي است 

(Synnot,1988: p 606). از نظــر گافمــن، صورت در تعامل چهــره به چهره و نيز در 

عملکردهــاي اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار اســت. صورت اجتماعي يک 

صـورت عمومي اســت و نيازمند تغيير دائمي نقاب موجود بر آن اســت. آرايش، 

1.impression management
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وســيله ای براي بدســت آوردن اين نقاب اســت. تنها در شرايط احساسي شديد، سا

تـــنهايـــي يا در حضور دوســتان است که نقاب (آرايش) صورت کنار مي رود و 

 .(Synnot,1990: p 61) صورت خصوصي يا همان شخص واقعي ظاهر مي گردد

۲ ـ ۵) بورديو

بورديو، هدف مديريت بدن را اکتســاب منزلت، تمايز و پايگاه مي داند. وی در 

تحليل خود از بدن به کالايي شدن بدن در جوامع مدرن اشاره مي کند که به صورت 

ســرمايه فيزيکي ظاهر مي گردد. بورديو توليد اين سرمايه فيزيکی را در گرو رشد و 

گســترش بدن می داند؛ به گونه اي که بدن حامل ارزش در زمينه هاي اجتماعي گردد . 

از نظر بورديو، بدن به عنوان شــکل جامعي از ســرمايه فيزيکي، در بردارنده منزلت 

اجتماعي و اشکال نمادين متمايز است (Shilling,1993: p127). تبديل سرمايه فيزيکي 

در واقع به معناي ترجمه و تفســير حضور بدني بر حســب اشکال گوناگون سرمايه 

 .(Ibid : p 127) (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) در ميدان کار، فراغت و ... مي باشــد

بورديـو با در نظر گرفتن بـدن به عـنوان يک ســـرمايه فيزيکي، هويت هاي افـراد را با 

.(Ibid: p14) ارزش هـاي اجتماعي منطبق با اندازه، شکل و ظاهـر بـدني مـرتـبط مـي سـازد

۳ ـ ۵) گيدنز

از نظر گيدنز: «خودآرايي و تزئين خويشتن با پويايي شخصيت مرتبط است. در 

اين معنا پوشاک علاوه بر آن که وسيله مهمي براي پنهان سازي يا آشکارسازي وجوه 

مختلف زندگي شخصي است، نوعي وسيله خودنمايي نيز محسوب می شود؛ چرا که 

لباس آداب و اصول  رايج را به هويت شخصي پيوند مي زند» (گيدنز، ۱۳۸۵: ص ۹۵).

به اعتقاد گيدنز، حالات چهره و ديگر حرکات بدن فراهم آورنده قرائن و نشانه هايي 
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است که ارتباطات روزمره ما مشروط به آن هاست. به عبارت ديگر، براي اينکه بتوانيم 

به طور مساوي با ديگران در توليد و بازتوليد روابط اجتماعي شريک شويم، بايد قادر 

باشيم نظارتي مداوم و موفقيت آميز بر چهره و بدن خويش اعمال کنيم (همان: صص۸۶ 

ـ ۸۷). هم چنين از نگاه وي: «واقعيت اين است که ما بيش از پيش مسئول طراحي بدن 

خويش مي شويم و هرچه محيط فعاليت هاي اجتماعي ما از جامعه سنتي بيشتر فاصله 

گرفته باشد، فشار اين مسئوليت را بيشتر احساس مي کنيم» (همان: ص۱۴۹).

۴ ـ ۵) نظريه مبادله

 بنا بر نظريه مبادله، پاســخ هاي فرد بر حســب اصل پاداش و مجازات صورت 

مي گيرد؛ يعني فرد به آن جنبه هايي که پاداش دربردارد، پاســخ مســاعد مي دهد و از 

جنبه هايي که به مجازات مي انجامد، اجتناب مي ورزد (اديبي و انصاري،۱۳۸۳: ص ۲۵۴). 

يکي از اصول کلي در نظريه مبادله، وجود سود در انجام کنش است. در اين معنا، 

کنش فرد در خلأ صورت نمي گيرد و  هرکســي در ازاي آنچه مي گيرد چيزي بايد 

بدهد. هزينه نيز کوششــي اســت که در نتيجة يک انتخاب معين و کنار گذاشــتن 

انتخاب هــاي ديگر از دســت رفته و بــه عبارت ديگر صرف حصــول رضايت و 

پاداش هاي بالقوه شده است (اسکيد مور،۱۳۷۵: ص۷۹).

در نظريه مبادله، تأييد اجتماعي عنوانی کلي است که مي تواند وجه اشتراک همه 

پاداش هايي باشد که از يک کنش ناشي مي شوند. مردم در زندگي خود در جستجوي 

مطلوب واقع شــدن هســتند و از آن در روابط اجتماعي خود لذت مي برند. تأييد 

مي تواند صورت هاي ملموس زيادي به خود بگيرد (همان: ص۸۶). به عبارت ديگر، 

موجودات در هر وضعيتي، رفتاري از خود بروز مي دهند که بيشــترين پاداش ها و 

کمترين مجازات ها را در بر داشته باشد (اديبي و انصاري، ۱۳۸۳: ص ۲۶۳).
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۶) مدل نظري تحقيقسا

اين مدل براساس نتايج تحقيقات ياد شده در پيشينه مطالعات، چارچوب نظري 

و تعاريف نظري در قسمت روش شناسي توسط مؤلفان تهيه شده است.

۷) روش تحقيق

۱ ـ ۷) تعاريف نظري و عملي متغيرهاي مستقل و وابسته 

۱ ـ ۱ ـ ۷) پذيرش اجتماعي بدن

منظــور از پذيــرش اجتماعي بدن، اشــکال و تظاهرات خــاص تن از حيث 

وضعيت ظاهري، آرايشــي و پوششي مي باشد که در نظام اجتماعي مورد پذيرش 

واقع مي گردد. در اين پژوهش، براي متغير پذيرش اجتماعي بدن بر اســاس عقايد 

دینداری

فرهنگی سرمایه

بدن اجتماعی پذیرش

اقتصادی اجتماعی-پایگاه اجتماعی

ای رسانه مصرف

سن

لاتیتحص

سازمانی-1 پذیرش
عام-2 پذیرش

سال-3 هم گروههای در پذیرش

اعتقادی-1 بعد
عاطفی-2 بعد
مناسکی-3 بعد
پیامدی-4 بعد

شده-1 درونی اکتسابی معلومات
مادیموفقیت-2 های
یافته-3 عینیت سرمایه

اموال-4 شکل به فرهنگی میراث

دن
تب

یری
مد

)
سته

واب
غیر

مت
(

بدن-1 )صورت(آرایش
زیباییجراحی-2 های
کلباس-3 و اندامی وتاههای
سلامتیرویه-4 و لاغری های

مستقل متغیرهای
متغ وابستهیابعاد ر

متغابع مستقلیرهایاد
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

«گاتفريــد»۱ ســه بعد پذيرش عمومــي، پذيرش در گروه هاي هم ســال و پذيرش 

ســازماني در نظر گرفته شــده است و سپس براي هر يک از ابعاد مذکور گويه هاي 

.(cf.Gottfried,2003) خاصي طراحي گرديده است

۲ ـ ۱ ـ ۷) پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي

در اين تحقيق، پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي پاسخگويان به کمک شاخص هايي 

مانند شــغل و تحصيلات پدر و مادر، درآمد پاســخگو (و همسر وي)، رتبه شغلي 

پاسخگو (و همســر وي)، نوع مسکن خانواده پاسخگو و سرانجام ارزش خودرو 

خانواده پاسخگو سنجيده شده است.  

۳ ـ ۱ ـ ۷) دينداري

«گـلاک و اســتارک»۲ مـعتقدند که علي رغم تفاوت اديان، وجوه مشترکي بين 

آن ها مي توان يافت که ابعاد اصلي دينداري را تشکيل مي دهند. اين ابعاد عـبارتند 

از: اعتقاد و باورهاي ديني؛ تجربه يا عواطف دينی؛ مناسک و اعمال ديني مشخص 

و پيامدهاي ناظر بر اثرات باورها، اعمال و تجارب ديني (رک. سراج زاده، ۱۳۸۱).

۴ ـ ۱ ـ ۷) مصرف رسانه اي

در مورد تأثيرپذيري بدن از رســانه ها، صاحب نظران معتقدند: «زنان و مردان 

همواره در تلاش هســتند تا بتوانند با بالا بردن کيفيت تظاهر (نمايش) بدني، خود 

را با انتظارات اجتماعي و فرهنگي جامعه که از ســوي رســانه ها ترويج مي شــود 

هماهنگ ســازند» (Tsianakas,2005: p3). هم چنين روزنامه ها، مجلات و تلويزيون 

همگي سرشار از ويژگي هايي هستند که چگونگي تصور بدن، جراحي پلاستيک و 

1 . Gottfried    2 . Stark &  Glock 
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نيز جذاب سازي و نمايش جنسي بدن را ترويج مي کنند (Shilling,1993: p1).سا

در اين تحقيق منظور از مصرف رســانه اي، وسائل ارتباط جمعي شامل راديو، 

تلويزيــون، مطبوعات، راديوهــاي خارجي، ماهواره و اينترنت مي باشــد که مورد 

استفاده فرد قرار گرفته است. 

۵ ـ ۱ ـ ۷) سرمايه فرهنگي

ســرمايه فرهنگي همان مصرف کالاها و خدمات فرهنگي است که تحصيلات 

يکي از اساســي ترين شاخص هاي آن مي باشــد. براساس مطالعات نظري صورت 

گرفته، ابعاد گوناگون ديگري مانند معلومات دروني شــده، ســرمايه عينيت يافته و 

ميراث فرهنگي به شکل اموال از ديگر شاخص های آن می باشد که متناسب با آنها، 

گويه هاي مربوطه طراحي گرديد (رک. شويده و فونتن، ۱۳۸۵).

۶ ـ ۱ ـ ۷) سن

در اين پژوهش سن پاسخگويان از آن نظر اهميت دارد که به ميزاني که از عمر افراد 

ســپري مي شود بر تجارب و آگاهي آن ها افزوده مي گردد.  هنسن و ديگران  معتقدند 

اگر مردان بيش از حد به جواني خود بها نمي دادند، هيچ زني به دروغگويي درباره سن 

خود تن نمي داد. ديدگاه مردان، زنان را به اين دريافت مي رساند که سن چيزي همانند 

بيماري واگيردار و يا واژه اي ناپاک است (هنسن و ديگران، ۱۳۸۱: ص ۶۶).

ســن در اين تحقيق به عنوان يک متغير کمي در ارتباط با متغير وابســته مورد 

سنجش قرار مي گيرد و منظور از آن تعداد سال هاي عمر فرد پاسخگوست. 

۷ ـ ۱ ـ ۷) تحصيلات

منظور از تحصيلات، تعيين مدرک تحصيلي پاسخگويان در هر يک از سطوح 
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

پنج گانه کمتر از ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر است.

۸ ـ ۱ ـ ۷) مديريت بدن

مديريت بدن متغير وابســته تحقيق مي باشد. در اين پژوهش از چهار شاخص 

کلــي آرايش بدن (صورت)، اســتفاده از لباس هاي اندامــي و کوتاه، جراحي هاي 

زيبايي و رويه هاي لاغري و ســلامتي براي عيني سازي مديريت بدن استفاده شده 

است (رک. چاوشيان، ۱۳۸۱).

۸) فرضيات تحقيق

در اين بررسي، هفت فرضيه به شرح زير مورد آزمون قرار گرفته است:

 ـبين پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن رابطه معني دار وجود دارد (فرضيه اصلي).   ۱

۲ ـ بين دينداري و مديريت بدن رابطه معني دار وجود دارد. 

۳ ـ بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و مديريت بدن رابطه معني دار وجود دارد. 

۴ ـ بين تحصيلات و مديريت بدن رابطه معني دار وجود دارد. 

۵ ـ بين سن و مديريت بدن رابطه معني دار وجود دارد.

۶ ـ بين مصرف رسانه اي و مديريت بدن رابطه معني دار وجود دارد.

۷ ـ بين سرمايه فرهنگي و مديريت بدن رابطه معني دار وجود دارد.

۹) ابزار گردآوري داده ها

در اين پژوهش، براي گردآوري اطلاعات از روش پيمايشي۱ و پرسشنامه اي با 

سؤالات بسته استفاده شده است.

1.Survey          
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۱۰) آزمون مقدماتيسا

در اين تحقيق به منظور کســب ابزار ســنجش بهتر، آزمون مقدماتي انجام شــد.  

پرسشــنامه بين ۴۰ نفر از اعضاي جامعه آماري مورد نظر به طور تصادفي توزيع شد. 

ســپس با استفاده از آزمون هاي تحليل عاملي و ســنجش پايايي به بررسي گويه هاي 

مقدماتي پرداخته و در نهايت با جرح و تعديل گويه ها پرسشنامه نهايي استخراج شد.

۱۱) روايي يا اعتبارپرسشنامه

مفهوم اعتبار۱ به اين سؤال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه 

مورد نظر را مي ســنجد. بدون آگاهي از اعتبار اندازه گيــري نمي توان به دقتِ داده هاي 

حاصل از آن اطمينان داشت (سرمد و ديگران،۱۳۸۲: ص۱۷۰). براي همين منظور در طراحي 

پرسشنامه، مطالعات نظري وسيع صورت پذيرفت و از نظر متخصصان نيز استفاده شد.

۱۲) پايايي پرسشنامه

براي ســنجش پايايي پرسشــنامه مبني بر تعيين قدرت تبيين کنندگي گويه ها از 

آلفاي کرونباخ اســتفاده شده اســت. اين مقدار براي متغير وابسته (مديريت بدن) 

برابر با ۰/۷۲، پذيرش اجتماعي ۰/۷۱، سرمايه فرهنگي ۰/۸۵ و براي دينداري برابر 

با ۰/۸۰ به دست آمده است.

۱۳)جامعه آماري

جامعه آماري تحقيق، زنان ۱۸ تا ۴۰ ســال شــيراز مي باشد که بر اساس نتايج 

سرشــماري نفوس و مســکن ســال ۱۳۸۵ تعداد آن ها برابر با ۵۶۲۹۵۰ نفر است 

.(www.sci.org.ir)

1.Validity
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

۱۴) حجم نمونه و نحوه محاسبه آن

حجم نمونه آماري از طريق فرمول کوکران برابر با ۳۸۵ نفر برآورد گرديد و به 

منظور افزايش دقت، رقم مورد استفاده ۴۰۰ در نظر گرفته شد.

۱۵) روش و طرح نمونه گيري

در اين پژوهش از روش نمونه گيري خوشــه اي چند مرحله اي اســتفاده شده 

اســت که طي آن از بين ۴۶۰ حوزه و ۴۱۰۰۴ بلوک مســکوني در ۸  منطقه شهري 

شــيراز، ۵۴ حوزه و ۵۵ بلوک مسکوني به صورت تصادفي انتخاب شدند و سپس 

با انتخاب تصادفي افراد در بلوک هاي منتخب از هر حوزه، پرسشــنامه تحقيق بين 

پاسخگويان توزيع گرديد.

۱۶) شيوه محاسبه نمرات متغيرهاي مستقل و متغير وابسته

نمــره متغير پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با روش محاســبه و نمرات متغيرهاي 

پذيرش اجتماعي، دينداري، مصرف رســانه اي، سرمايه فرهنگي و مديريت بدن با 

تحليل عاملي تأييدي به دست آمد.

ـ محاسبه نمره متغير پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن بر پايه روش تحليل عامل تأييدي

برپايه نتايج حاصل از جداول (۱) و (۲) و با توجه به آماره K.M.O در تمام ابعاد، 

مي توان نتيجه گرفــت بارگذاري کل عناصر روي يک بعد و هم چنين ابعاد چندگانه 

سازنده هر متغير، قابل قبول بوده است. در واقع، ميزان حداقل خطا sig=۰/۰۵ داراي 

سطح معناداري بالا و سطح اطمينان ۰/۹۵ مي باشد. به بيان ديگر، کليه عناصر به کار 

رفته براي هر بعد، قدرت تبيين کنندگي مورد نظر را براي متغير مورد نظر داشته اند.
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جدول شماره (١): ابعاد مختلف متغير مستقل پذيرش اجتماعي بدن و عناصر مختلف آنسا

بار عامليعنصربعد
(نيروي وزني گويه ها)

نتيجه آزمون 
KMO

نتيجه کلي 
KMO آزمون

ي (عام)
ش عموم

پذير

۳۹۸ /۰توجه مردم به اندام ظريف

K
M

O
 =  0.687

S
ig = 0.00           

K
M

O
 = 0.661

S
ig = 0.00

۲۵۲ /۰حضور بيرون از منزل با آرايش

۷۱۰ /۰آرايش به خاطر ديگران

۳۰۵ /۰موفقيت بيشتر زنان با آرايش در فروشندگي 

محدوديت آرايش به ميهماني ها و 
مجالس خصوصي

۰۹۱ /۰ ـ 

ترجيح صورت بدون آرايش بر صورت 
با آرايش 

۰/ ۳۲۵

۳۴۵ /۰عدم آرايش هنگام خريد و قدم زدن

۴۸۵ /۰لاغري اندام نشانه ی زيبايي

۷۶۱ /۰ برانگيختن تحسين ديگران با آرايش 

بي توجهي به افکار ديگران در مورد 
چگونگي آرايش

۰/ ۰۱۷

۴۱۵ /۰تعيين کنندگي محيط  در  شدّت آرايش

۵۵۲ /۰بي اعتنايي ديگران به فرد بدون آرايش

۶۳۹ /۰اهميت افکار ديگران در چگونگي آرايش

ن
ش در گروه   همسالا

پذير

اختصاص آرايش به زنان ميانسال و بي 
بهره از زيبايي

۳۵۵ /۰ ـ 

K
M

O
 = 0.620

    S
ig = 0.00

آرايش، وسيله ممانعت از دلدادگي 
شوهر بغير همسر

۲۵۵ /۰ ـ 

انگشت نما شدن در بين دوستان به وسيله 
اندام چاق

۰/ ۷۲۵

توجه خواستگاران مرد به اندام و 
صورت دختر

۰/ ۶۲۶

۶۸۵ /۰از دست رفتن فرصت ازدواج در غياب آرايش

ي
ش سازمان

پذير

تأثيرگذاري آرايش دختران در نمره 
دهي برخي اساتيد

۰/ ۷۵۶

K
M

O
 = 0.700

S
ig = 0.00

توجه کارفرمايان به زيبايي زنان هنگام 
استخدام آنان

۰/ ۷۲۴

احترام بيشتر زنان آرايش کرده در 
محيط هاي شغلي

۰/ ۵۹۰

شانس بالاتر زنان با آرايش در پيدا 
کردن شغل

۰/ ۷۱۶
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

جدول شماره (٢): ابعاد مختلف متغير وابسته مديريت بدن و عناصر مختلف آن

عنصربعد
بار عاملي

(نيروي وزني 
گويه ها)

نتيجه 
آزمون 
KMO

نتيجه کلی 
آزمون 
KMO

ت
ش صور

آراي

۰/۶۰۰استفاده از عطر، ادکلن و دئودورانت

K
M

O
 = 0.877

S
ig = 0.00

 K
M

O
 = 0.782

S
ig =0.00

۰/۷۳۵استفاده از رژ گونه و ريمل

۰/۵۰۳اپيلاسيون بدن

۰/۷۰۴استفاده از رژ لب و خط چشم

۰/۷۶۹استفاده از سايه ی چشم

۰/۵۴۷استفاده از ناخن و کرم هاي روشن کننده

۰/۳۰۰استفاده از کرم هاي مرطوب کننده

۰/۶۶۴استفاده از لاک ناخن

۰/۲۴۵استفاده از کرم هاي ضد آفتاب

۰/۴۶۹استفاده از لنز رنگي و مداد ابرو

۰/۴۵۳آرايش مو(هاي لايت، مش، رنگ مو)

ي
ي زيباي

ي ها
جراح

۰/۸۹۸ ضرورت جراحي براي جوان تر شدن

K
M

O
 = 0.727

S
ig = 0.00

۰/۸۹۴ضرورت جراحي براي زيباتر شدن

۰/۵۷۸غير طبيعي بودن جراحي

۰/۷۶۰ظاهر جسماني زيباتر به وسيله ی جراحي 

ي)
ي (سلامت

ي لاغر
رويه ها

۰/۵۳۳استفاده از رژيم لاغري

K
M

O
 = 0.629

S
ig = 0.00

۰/۷۸۹استفاده از سوناي خشک

۰/۸۲۳ورزش هاي هوازي

۰/۵۰۴پياده روي

ی  و کوتاه
ي اندام

س ها
لبا

۰/۷۹۳استفاده از لباس هاي اندامي و کوتاه در تابستان

K
M

O
 = 0.706

S
ig = 0.00

۰/۸۲۹استفاده از لباس هاي بدن نما در ميهماني

۰/۶۰۵عدم ضرورت دور نگه داشتن جاذبيت زنانه

۰/۸۳۲مد به عنوان مبناي استفاده از لباس هاي اندامي
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ـ محاسبه نمره متغير پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي بر پايه روش محاسبهسا

نمره اين متغير با تعريف پنج ســطح پايين (۲/۵۱ ـ ۱)، متوســط پايين (۴/۰۲ ـ 

۲/۵۲)، متوســط (۵/۵۲ ـ ۴/۰۳)، متوســط بالا (۷/۰۳  ـ ۵/۵۳) و بالا (۸/۵۷ ـ ۷/۰۴) 

محاسبه شده است. به منظور پرهيز از طولاني شدن مقاله از ارائه جداول مربوط به 

محاسبه نمره ساير متغيرها بر پايه روش تحليل عامل تأييدي، خودداري شده است.

۱۷) روش هاي آماري آزمون فرضيات تحقيق

در سطح آمار توصيفي از جداول يک بعدي، دو بعدي، فراواني، درصد، ميانگين 

و ترســيم جداول استفاده شده اســت. با توجه به اين که قسمت اعظم پرسشنامه 

براســاس طيف ليکرت طراحي شــده اســت و در روش تحليل عامل تأييدي نيز 

بيشــتر متغيرها تبديل به عامل شده اند، لذا بيشتر متغيرها در سطح فاصله اي مورد 

سنجش قرار گرفته است. بدين سان در آمار استنباطي براي سنجش اين متغيرها از 

ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. البته مواردي از آزمون فرضيه بر پايه 

ضريب همبستگي اتا براي سنجش متغيرهايي که در سطح اسمي و رتبه اي بوده اند 

نيز وجود دارد. هم چنين از آزمون تحليل واريانس، ضريب تعيين و رگرســيون نيز 

استفاده شده است.

۱۸) ابزار تجزيه و تحليل داده ها

نرم افزار آماري spss براي بررسي و تحليل ابعاد آماري و نرم افزار Excel به 

منظور ترسيم جداول مورد استفاده قرار گرفته اند.
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

۱۹) نتايج تحقيق

۱ ـ ۱۹)  نتايج توصيفي

 ـ سن

۳۵/۸ درصد از پاســخگويان در رده ســني ۱۸ تا ۲۳ سال، ۳۰/۳ درصد در رده 

ســني ۲۴ تا ۲۹ ســال، ۱۴درصد در رده سني ۳۰ تا ۳۵ سال و ۱۷/۵ درصد در رده 

سني ۳۶ تا ۴۰ سال قرار دارند.

 ـ تحصيلات

۲۳/۳ درصد از پاســخگويان در مقطع زير ديپلم، ۴۰/۳ درصد در مقطع ديپلم، 

۱۵/۵ درصــد در مقطع فوق ديپلم، ۱۶ درصد در مقطع ليســانس و ۰/۵ درصد در 

مقطع فوق ليسانس و بالاتر قرار دارند.

 ـ پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي

۱۲/۳ درصد از پاســخگويان داراي پايگاه اقتصــادي ـ اجتماعي پايين، ۱۶/۸ 

درصد داراي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي متوسط پايين، ۱۵/۳ درصد داراي پايگاه 

اقتصادي ـ اجتماعي متوسط، ۸/۵ درصد داراي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي متوسط 

بالا و سرانجام ۲ درصد ايشان داراي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بالا مي باشند. 

 ـ ميزان مديريت بدن

۱۵/۸ درصد زنان داراي مديريت بدن پايين، ۵۴/۵ درصد آنان داراي مديريت 

بدن متوسط و ۱۰/۸ درصد نيز داراي مديريت بدن بالا مي باشند. 
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 ـ ميزان مديريت بدن بر حسب گروه سني زنان سا

۱۹/۴ درصــد زنان مورد بررســي از تمام گروه هاي ســني موجود در پژوهش 

داراي مديريت بدن پايين، ۶۷/۳ درصد آنان از تمام گروه هاي سني داراي مديريت 

بدن متوسط و بالاخره ۱۳/۳ درصد زنان گروه هاي سني گوناگون داراي ميزان بالايي 

از مديريت بدن هستند. 

 ـ ميزان مديريت بدن بر حسب تحصيلات زنان

۱۹/۵ درصد زنان مورد بررســي از تمام مقاطــع تحصيلي موجود در پژوهش 

داراي مديريت بدن پايين، ۶۷/۳ درصد آنان از تمام مقاطع تحصيلي داراي مديريت 

بدن متوســط و بالاخره ۱۳/۲ درصد زنان مقاطع تحصيلــي گوناگون داراي ميزان 

بالايي از مديريت بدن هستند.

 ـ ميزان مديريت بدن بر حسب پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي

۱۹/۵ درصــد زنان مورد بررســي با پايگاه هاي اقتصــادي ـ اجتماعي پنج گانه 

تعريف شده در پژوهش داراي مديريت بدن پايين، ۶۵/۴ درصد داراي مديريت بدن 

متوسط و بالاخره ۱۵/۱ درصد زنان داراي ميزان بالايي از مديريت بدن هستند.

۲ ـ ۱۹) فراواني و ميانگين شاخص هاي متغير پذيرش اجتماعي بدن

بيشترين ميانگين ۴/۱ (از پنج) به توجه مردم به اندام ظريف مربوط می باشد. توجه 

خواستگاران مرد به اندام و صورت دختر با ميانگين ۳/۸ (از پنج)، عدم حضور زنان در 

بيرون از منزل بدون آرايش با ميانگين ۳/۸ (از پنج) و توجه کارفرمايان به زيبايي زنان 

هنگام استخدام آنان با ميانگين ۳/۷ (از پنج) در مراتب بعدی قرار دارند.
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

۳ ـ ۱۹) فراواني و ميانگين شاخص هاي عيني تشکيل دهنده متغير وابسته 

مديريت بدن  

 ـ ميانگين و فراواني استفاده زنان از مواد و رويه هاي آرايشي

کرم مرطوب کننده، بيشــترين ماده آرايشــي مورد اســتفاده زنان شــرکت کننده 

در پژوهــش با ميانگين ۷۸ درصد مي باشــد. بعــد از آن دئودورانت، رژلب و کرم 

ضدآفتاب به ترتيب با ميانگين ۷۲ درصد، ۷۰ درصد و ۶۸ درصد بيشــترين ميزان 

اســتفاده را به خود اختصاص داده اند. ســاير لوازم و اقلام آرايشــي در مرتبه هاي 

پايين تر بعدي قرار مي گيرند و در اين ميان، کمترين ميزان اســتفاده به لنز رنگي با 

ميانگين ۲۸ درصد اختصاص يافته است.

 ـ ميانگين و فراواني نگرش هاي زنان درباره جراحي هاي زيبايي 

بيشترين ميانگين به ميزان ۶۶ درصد به ضرورت جراحي صورت و بيني براي 

زيباتر شدن و کمترين مقدار ميانگين به ميزان ۴۸ درصد به غير طبيعي دانستن مطلق 

جراحي براي زيبايي صورت و بيني و نيز غير ضروري بودن آن اختصاص دارد.

 ـ ميانگين و فراواني استفاده زنان از لباس هاي اندامي و کوتاه و نگرش آنان درباره لباس ها

ميانگين استفاده از لباس هاي اندامي و کوتاه هنگام خريد و قدم زدن در تابستان 

برابر با ۴/۴ (از پنج) و نيز ميانگين استفاده از لباس هاي نازک و آستين کوتاه در حضور 

اقوام و خويشــاوندان براســاس پاسخ هاي زنان شــرکت کننده در پژوهش به ميزان 

۳/۹ (از پنج) مي باشد که هر دو رقم ياد شده به طور جداگانه بيش از ۷۵ درصد کل 

ميانگين (از پنج) را به خود اختصاص داده اند. 

ميانگين نگرش پاسخگويان مبني بر عدم ضرورت دور نگه داشتن جذابيت هاي 
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زنانه از نگاه ديگران برابر با ۳/۴ (از پنج) و نيز ميانگين نگرش آنان در مورد استفاده سا

از لباس هاي اندامي و کوتاه برمبناي مد بر اســاس پاسخ هاي زنان شرکت کننده در 

پژوهش به ميزان ۴ (از پنج) مي باشد.

 ـ ميانگين و فراواني استعمال رويه هاي لاغري و سلامتي بدن

ميانگيــن پياده روي زنان برابر با ۳/۳ (از پنج)، ميانگين رژيم لاغري براســاس 

پاسخ هاي زنان شرکت کننده در پژوهش برابر با ۲ (از پنج)، ميانگين انجام ورزش 

هوازي (آيروبيک) برابر با ۱/۹ (از پنج) و در نهايت،  ميانگين اســتفاده از ســوناي 

خشــک برابر با ۱/۴ (از پنج) مي باشــد که در مقايســه با ديگر رويه هاي لاغري و 

سلامتي کمترين ميزان را به خود اختصاص داده است. 

۳ ـ ۱۹) نتايج يافته هاي آمار استنباطي (آزمون فرضيه ها)

 ـفرضيه اول: بين پذيرش اجتماعي و مديريت بدن رابطه معني داري وجود دارد (فرضيه اصلي).

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبســتگي پيرســون استفاده شد. نتايج اين 

آزمون نشان داد سطح معناداري کمتر از ۰/۰۵ و معادل صفر است. بنابراين، فرضيه 

صفر مبني بر عدم وجود رابطه بين متغير مستقل و متغير وابسته رد و فرضيه تحقيق 

تأييد مي شــود. اين بدان معناست که ميزان مديريت بدن در زنان متناسب با پذيرش 

اجتماعي بدن آنان رو به افزايش مي گذارد و بالعکس. ضريب همبســتگي پيرســون 

معادل (۵۲٪) نشان دهنده رابطه مستقيم با شدّت نسبتاً قوي مي باشد. هم چنين بر مبناي 

ضريب تعيين محاسبه شــده (۲۷ ٪)، مي توان گفت که ۲۷ درصد از پراکندگي متغير 

وابسته مديريت بدن توسط متغير مستقل پذيرش اجتماعي بدن تبيين مي شود.
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

ـ فرضيه دوم: بين دينداري و مديريت بدن رابطه معني داري وجود دارد.

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبســتگي پيرسون استفاده شد. نتايج اين 

آزمون نشان داد سطح معناداري کمتر از ۰/۰۵ و معادل صفر است. بنابراين فرضيه 

تحقيق تأييد مي شــود. اين بدان معناســت که هرچه ميزان دينداري افراد در مرتبه 

بالاتــري قرار گيرد، به همان نســبت، ميــزان مديريت بدن در آن هــا رو به کاهش 

مي گذارد و بالعکس. ضريب همبستگي پيرسون معادل (۶۲٪ ـ ) نشان دهنده رابطه 

معکوس با شــدّت قوي مي باشــد. هم چنين بر مبناي ضريب تعيين محاســبه شده 

(۳۸٪)، مي توان گفت که ۳۸ درصد از واريانس يا پراکندگي متغير وابسته مديريت 

بدن توسط متغير مستقل دينداري تبيين مي شود.

ـ فرضيه سوم: بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و مديريت بدن رابطه معني داري وجود دارد.

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبســتگي پيرســون استفاده شد. نتايج اين 

آزمون نشــان داد سطح معناداري کمتر از ۰/۰۵ و معادل صفر است. بنابراين فرضيه 

تحقيق تأييد مي شود. اين بدان معناست که هرچه ميزان پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي 

افراد در مرتبه بالاتري قرار گيرد، به همان نسبت، ميزان مديريت بدن در آن ها رو به 

افزايش مي گذارد و بالعکس. ضريب همبســتگي پيرسون معادل (۴۸٪) نشان دهنده 

رابطه مســتقيم با شدّت نزديک به متوسط مي باشد. هم چنين بر مبناي ضريب تعيين 

محاسبه شده (۲۳٪)، مي توان گفت که ۲۳ درصد از واريانس يا پراکندگي متغير وابسته 

مديريت بدن توسط متغير مستقل پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي تبيين مي شود.

ـ فرضيه چهارم: بين تحصيلات و مديريت بدن رابطه معني داري وجود دارد.

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبستگي اتا استفاده شد. نتايج اين آزمون 

نشان داد سطح معناداري کمتر از ۰/۰۵ و معادل صفر است. بنابراين، فرضيه تحقيق 
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تأييد مي شود. اين بدان معناست که هرچه ميزان تحصيلات افراد در مرتبه بالاتري سا

قرار گيرد، به همان نســبت، ميزان مديريت بــدن در آن ها رو به ازدياد مي گذارد و 

بالعکس. ضريب همبســتگي اتا معادل (۲۸٪) نشان دهنده رابطه مستقيم با  شدّت 

متوسط مي باشد. هم چنين بر مبناي ضريب تعيين محاسبه شده (۰/۰۷ ٪)، مي توان 

گفت که ۷ صدم درصد از واريانس يا پراکندگي متغير وابسته مديريت بدن توسط 

متغير مستقل تحصيلات تبيين مي شود.

ـ فرضيه پنجم: بين سن و مديريت بدن رابطه معني داري وجود دارد.

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبستگي اتا استفاده شد. نتايج اين آزمون 

نشان داد سطح معناداري کمتر از ۰/۰۵ و معادل صفر است. بنابراين، فرضيه تحقيق 

تأييد مي شــود. اين بدان معناست که هرچه ميزان سن افراد در مرتبه بالاتري قرار 

گيرد، به همان نسبت، ميزان مديريت بدن در آن ها رو به ازدياد مي گذارد و بالعکس. 

ضريب همبســتگي اتا معادل (۱۸٪) نشان دهنده رابطه مستقيم با  شدّت نسبتاً کم 

مي باشد. هم چنين بر مبناي ضريب تعيين محاسبه شده (۲۳٪)، مي توان گفت که ۲۳ 

درصد از واريانس يا پراکندگي متغير وابســته ي مديريت بدن توسط متغير مستقل 

سن تبيين مي شود.

ـ فرضيه ششم: بين مصرف رسانه اي و مديريت بدن رابطه معني داري وجود دارد.

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبســتگي پيرسون استفاده شد. نتايج اين 

آزمون نشان داد سطح معناداري کمتر از ۰/۰۵ و معادل صفر است. بنابراين، فرضيه 

تحقيق تأييد مي شود. اين بدان معناست که هرچه ميزان مصرف رسانه اي افراد در 

مرتبه بالاتري قرار گيرد، به همان نسبت، ميزان مديريت بدن در آن ها رو به ازدياد 

مي گذارد و بالعکس. ضريب همبســتگي پيرسون معادل (۴۰٪) نشان دهنده رابطه 
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

مســتقيم با  شــدّت تقريباً قوي مي باشد. هم چنين بر مبناي ضريب تعيين محاسبه 

شــده (۱۶٪)، مي توان گفت کــه ۱۶ درصد از واريانس ياپراکندگي متغير وابســته 

مديريت بدن توسط متغير مستقل مصرف رسانه اي تبيين مي شود.

ـ فرضيه هفتم: بين سرمايه فرهنگي و مديريت بدن رابطه معني داري وجود دارد.

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبســتگي پيرسون استفاده شد. نتايج اين 

آزمون نشان داد سطح معناداري کمتر از ۰/۰۵ و معادل صفر است. بنابراين، فرضيه 

تحقيق تأييد مي شــود. اين بدان معناست که هرچه ميزان سرمايه فرهنگي افراد در 

مرتبه بالاتري قرار گيرد، به همان نسبت، ميزان مديريت بدن در آن ها رو به افزايش 

مي گذارد و بالعکس. ضريب همبســتگي پيرسون معادل (۲۸٪) نشان دهنده رابطه 

مستقيم با  شدّت نسبتآً متوسط مي باشد. هم چنين بر مبناي ضريب تعيين محاسبه 

شــده (۰/۰۷ ٪)، مي تــوان گفت که ۷ صدم درصــد از واريانس يا پراکندگي متغير 

وابسته مديريت بدن توسط متغير مستقل سرمايه فرهنگي تبيين مي شود.

علاوه بر بررسي تأثيرات مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابستة مديريت بدن، 

ضرايب رگرســيون چندگانه متغيرهاي مســتقل محاسبه شد. مقادير ضريب تعيين و 

سطح معناداري به ترتيب براي متغير دينداري ۴۴٪ ـ و ۰/۰۰؛ متغير پذيرش اجتماعي 

بــدن ۲۹٪ و ۰/۰۰؛ متغير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي ۱۵٪ و ۰/۰۰۹ و متغير مصرف 

رسانه اي ۱۶٪ و ۰/۰۰۵ به دست آمد. همچنين تحليل واريانس براي آزمون معناداري 

شکل رگرسيوني محاسبه گرديد که نتايج آن در جدول شماره(۳) آمده است.

براساس داده هاي فوق، دياگرام تحليل مسير متغيرهاي مؤثر بر مديريت بدن در 

شکل شماره (۲) ترسيم شده است.
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جدول شماره (٣): تحليل واريانس براي آزمون معناداري شکل رگرسيونيسا

FSigميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتشکل

۱۰۹/۹۳۵۴۲۷/۴۸۴۵۶/۲۱۷۰/۰۰رگرسيون

۷۹/۲۰۰۱۶۲۰/۴۸۹باقيمانده

۱۸۹/۱۳۶۱۶۶کل

شکل شماره (۲) ـ مدل تحليل 

۲۰) بحث و بررسي

 ـ براســاس يافته هاي توصيفي پژوهش حاضر، ميانگيــن متغير مديريت بدن 

۶۲/۸ درصد مي باشــد که نشان دهنده ميزان بالاي توجه زنان به بدن در همه وجوه 

گوناگون آن از حيث آرايشي، مراقبت و نگهداري و ... مي باشد. تمامي فرضيه هاي 

اين پژوهش مورد تأييد قرار گرفت. 

 ـ ۲۷ درصد از واريانس متغير وابسته مديريت بدن توسط متغير مستقل پذيرش 

اجتماعي بدن تبييــن گرديد. برپايه اصول مکتب مبادله، مي توان گفت که مديريت 

سن

فرهنگی سرمایه

15%- رسانه ایمصرف

19% دینداری

22%-

بدن اجتماعی پذیرش
27%-

اقتصادی اجتماعی-پایگاه
19%-

بدن مدیریت

16%

44%-

29%

15%
1/58 = R2
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

بدن زنان توأم با پذيرش و تأييد اجتماعي آنان است. 

ـ متغيــر دينداري ۳۸ درصــد از واريانس متغير وابســته را تبيين کرد. ضريب 

همبستگي منفي(۰/۶۲) نشــان دهنده رابطه معکوس مي باشد. اين يافته را مي توان 

براســاس اين ديدگاه از گيدنز توضيح داد که کاهش وابســتگي جامعه به مذهب و 

افزايش وابستگي آن به علم، سبب دستکاري فيزيولوژي بدن شده است. هم چنين 

وي تصريح مي کند که هم زمان با سست شدن مباني ديني و هويت اجتماعي، بدن، 

جايگاه واهميت بيشــتري در هويت ســازي افراد پيدا مي کند (رک. گيدنز، ۱۳۸۵). با 

توجه به  نقش و جايگاه دين در جامعه ايران، شايســته بود ارتباط متغير وابســته 

تحقيق با دين مورد بررسي قرار گيرد. اين موضوع در تحقيقات خارجي کمتر مورد 

بررسي قرارگرفته است.  

 ـ متغير مصرف رســانه اي ۱۶ درصد از واريانس متغير وابســته را تبيين کرد. 

اين يافته، مبين اين معنا اســت که فشــارهاي بيروني به منظور هماهنگ شــدن با 

شــيوه هاي مشخص بدن مطلوب با گســترش تبليغات و مجلات زنانه که زنان را 

هدف مصرف قرار داده اند، ارتباط مســتقيم دارد. در بيشتر مجلات مرتبط با زنان، 

مصرف محصولات توده اي تبليغ مي گردد و بدين ســان زنان به تلاش هرچه بيشتر 

در جهت  اکتســاب چهره خاص و مشــخص کــه غالباً مبتني بر لاغــري اندام و 

زيبايي مصنوعي از طريق استفاده از لوازم متعدد آرايشي مي باشد، تشويق مي گردند. 

تأثيرات رســانه هاي ديگر، خصوصاً تبليغات ماهواره اي و الگوپذيري بيشتر زنان 

ازاين نوع از رسانه ها، چيزي نيست که بتوان تاثيرآن را ناديده گرفت. 

 ـ متغير ســرمايه فرهنگي کمترين ميزان تبيين کنندگي را داشته است (۰/۰۷ ٪). 

در تبيين رابطه ميان متغير ياد شــده و مديريت بدن، با الهام از ديدگاه هاي بورديو، 
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مي توان گفت دنياي مدرن، داراي متني فرهنگي اســت كه درآن عناصر فرهنگي به سا

نمايش در مي آيند. نوع موسيقي مصرفي، نوع فيلم مصرفي، لباس و پوشاك مصرفي، 

آرايش، ظاهر بدن و تمامي ابزارآلاتي كه همچون رسانه اي فرهنگي و همه گير اجراي 

نقش را ممكن مي سازند، عناصر هويتي هستند كه افراد با نمايش دادن آن ها هويت 

خود را تعريف مي كنند. فرهنگ مصرفي انسان ها را تشويق مي کند تا پوست، مخصوصاً 

پوست زنانه را به گونه اي تلقي کنند که لازم است همواره به منظور حفاظت در برابر 

گــذر زمــان روي آن کار مداوم صورت پذيرد تا بدين ترتيب پوســت بتواند ويژگي 

تفاوت جنســيتي خود را حفظ نمايد (Ahmed, 2001: p1). بدن نقش واســطي را بين 

مصرف و هويت فرد ايفاء مي کند و به مکان اصلي نمايش تفاوت ها تبديل گرديده 

اســت. شــايد يکي از دلايل پايين بودن ميزان اين متغير در جامعه آماري پژوهش 

حاضر را بتوان اين گونه تحليل کرد که زنان ايراني برخلاف زنان غربي ترجيح مي-

دهند در شيوه هاي اعمال مديريت بدن خود از مؤلفه هاي مرتبط با سرمايه فرهنگي 

کمتر استفاده کنند. 

متغير مســقل پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي توانسته است ۲۳ درصد از واريانس 

مديريت بدن را تبيين کند. با توجه به ميزان نســبتاً بالاي قدرت تبيين کنندگي اين 

متغير، بر اســاس نظرات بورديو مي توان گفت نوعي تناســب و تعادل ميان خورد 

و خوراک، پوشــاک، خانه مســکوني، تحصيلات و اتومبيل در زندگي اجتماعي ما 

برقرارشده است. بنابراين، نشانه هاي گوناگون زندگي، معرف تصاوير ذهني خاص 

گروه اجتماعي و موضع نسبي اين گروه در جامعه مي باشد. طبقه اجتماعي، قريحه 

فرهنگــي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد به نحوي که افراد طبقه بالا از فرهنگ و 

هنر متعالي استفاده مي کنند و در خلال اين فرايند، مدعي تمايز، برتري و مشروعيت 
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مديريت بدن  و رابطه آن با  پذيرش  اجتماعی بدن

براي خود مي شــوند (فاضلي، ۱۳۸۲: ص ۴۷). در مورد  شــدّتِ کمِ رابطه نيز مي توان 

بر پايه آراء بورديو، مصرف و سبك زندگی انسان جديد را نه در يك تقسيم بندي 

طبقاتي ـ اقتصادي ماركسيســتي، بلکه از منظر تحليلي ـ فرهنگي بررسی نمود. در 

اين معنا روند تغييرات و تحولات مصرفي در حوزه بدن آن قدر ســريع اســت كه 

بعد از مدت كوتاهي طبقه اقتصادي ـ اجتماعي و حتي فرهنگي افراد اساســاً قابل 

شناسايي نيست و در واقع طبقه افراد زير لباس آن ها محو مي گردد.

متغير سن توانسته است ۲۳درصد از واريانس مديريت بدن را تبيين کند. رابطه 

مستقيم ميان سن و مديريت بدن را مي توان تلاشي براي دور نگه داشتن ياد مرگ و 

نيز منحرف ساختن ذهن از تأمل در آن (حتي به صورت ناخودآگاه) دانـست که به 

وسيله اشتغال دائم به امور پي درپي و دائماً نو شـونده  از جـمله مـديريت و آرايـش 

بدن، محـقق مي شود. برپايه مـفهوم اضـطراب بدن۱، بسياري از مـردم بـدن خود را 

به عـنوان يک پروژه تلقي مـي کنند که دلالـت بر خطرناک بـودن محـيط پيـراموني 

 .(cf. Shilling,1993)و تـرس از سـالخوردگي، بيـماري و مـرگ دارد

1. Body anxiety 
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